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Extended Abstract 

Introduction:  
Lam-Yazra’ (Barren Land) by Mohammadreza Bayrami is a significant work of contemporary 

Iranian fiction, notable for its unique approach to narrative time. By employing a non-Iranian 

narrator and incorporating a surprising conclusion, Bayrami effectively illustrates the 

oppression of Iraqi Shiites during the eight years of the Iraq-Iran War, challenging conventional 

narrative structures. Lam-Yazra features a non-linear timeline, with events unfolding across 

three temporal dimensions: past, present, and future. The present narrative chronicles the life of 

the protagonist, Saadoun, from the moment he is arrested during military service to his eventual 

death at the hands of his father. The past primarily reflects Saadoun’s experiences prior to his 

military conscription, particularly his memories of Ahli, a Sunni girl from a nearby village. The 

future narrative conveys Saadoun's dreams and fantasies about his life with Ahli after their 

meeting. From a certain point in the story, these three temporal dimensions intersect and 

oscillate along parallel axes. This interplay, along with other elements such as selective 

narrative omissions, brevity, unexpected plot twists, descriptive pauses, and the fictional setting, 

enriches the text and offers diverse opportunities for analysis regarding narrativity and the 

concept of narrative time. 

Methodology:  

The present study utilized library research and statistical data extraction techniques to analyze 

evidence and examples from the novel. The primary objective of this research is to explore the 

relationships and intratextual coherence within the narrative of Lam-Yazra’ (Barren Land) 

through the lens of Gérard Genette’s analysis of narrative time. Consequently, the study aims to 

address two fundamental questions: What purposes does the author serve by employing 

retrospective and prospective chronology in Lam-Yazra’ (Barren Land)? What factors influence 

the narrative speed of Lam-Yazra’ (Barren Land)? Additionally, how is the representation of 

singular, repeated, and recurring frequencies depicted in the novel’s plot? 

Results and Discussion:  

Using the element of time, the writer establishes a causal connection between the primary and 

secondary events, organizing all actions and occurrences within the plot accordingly. Based on 

his preferences and perceptions, the writer creates coherence in the story's plot by manipulating 

the sequence of events, moving them forward and backward in time, and adjusting the pace of 

their narration to either speed up or slow down the unfolding of the story. 

The element of in most stories; however, only a few modern Iranian novels have consciously or 

unconsciously utilized the concept of as a crucial element that decisively shapes the narrative. 

This approach provides the entire text with a distinct structure. The researchers of the present 

study contend that Lam-Yazra’ (Barren Land) is one such novel. 

Gérard Genette proposed three key components of narrative time: the section on he explored the 

relationship between the sequence of events in a story and their linear arrangement and pattern 

within the text. In the section on he analyzed the relationship between the time allocated to the 



events of the story and the amount of text dedicated to narrating those events. In the section on 

Genette examined the relationship between the number of times an event is mentioned in the 

story and the number of times it is narrated in the text. This study discusses and analyzes the 

components of narrative time within these three categories as they pertain to Lam-Yazra’ 

(Barren Land). 

Conclusion:  

Bayrami predominantly employs both retrospective and prospective narratives in his novel. In 

this context, the past serves as the central element of the story, frequently illustrating the 

memories of the main character. Additionally, the concept of future timelessness reflects the 

spiritual turmoil and concerns of this character. In terms of narrative duration, the author 

utilizes all three types of narrative speed: positive, negative, and constant. However, due to the 

dialogue-driven structure of the novel, positive narrative speed is more prevalent than negative 

or constant speeds. In many sections, the dialogues—serving as the most evident indicator of 

constant narrative speed—transform the novel into a theatrical experience, allowing Bayrami to 

introduce characters and explore their inner thoughts. The author also employs brevity, 

omission, and summary as key elements of positive narrative speed throughout the novel. 

Conversely, negative narrative speed occupies a smaller portion of the story compared to 

constant or positive speeds. To convey the atmosphere of war in various scenes, Bayrami 

enhances the narrative's allure, tension, and suspense by employing various techniques, such as 

descriptive pauses, spacing, and articulating the individual concerns of the main character. 

Regarding the narrative element of frequency, it is important to note that the dominant 

frequency in Lam-Yazra’ (Barren Land) is the singulative frequency. However, the repetitive 

frequency also plays a significant role in the novel, as it recalls the past memories of the main 

character. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

در این   عی دارد.متنو بسیار    هایکارکردداستانی،    ادبیاتدر    زمان،مختلف  های  لایهو  روایی    زمان مقاله پژوهشینوع مقاله: 

های  لایهاز بین، یکی از آثار داستانی که رویکردی متمایز به انواع شگردهای روایی به ویژه استفادة 

ی  عامل  «زمانجا که عنصر »است. از آن  محمدرضا بایرامی  یزرعلمزمان روایی داشته، رمان  مختلف  

نقد آثار ادبی می  استاین اثر    در ساختار روایت  کننده تعیین پژوهش،    این  درگنجد؛  و در حوزة 

  سامد بَو  داوم  تَ،  و ترتیب  نظم   ۀ مقولسه  در    راروایی  زمان  های  مؤلفهاستقرایی،  روش  با    نویسندگان

اند. نتایج پژوهش نشان  داده قرار    بررسی  و  بحثمورد    ،یزرعلمرمان   در    ژنت بر مبنای نظریۀ ژرار  

داستان،  می این  در  که  بایرامی  یی  رواسبک  اصلی  ابزار    ،غالب  وجه  عنوان  به  نگری  گذشتهدهد 

ترسیم  برای  اغلب    اصلی،  خاطرات شخصیّتذهنی   مرور  با  ،  درونینگری  گذشتهو    رودمی  شماربه

او و  است  شده استفاده    ذهنیت  های  دغدغهو    هاآشفتگیتصویرگر    ،نگرآینده پریشی  زمان؛ 

 آن  ۀلفؤ مترین  اصلیکه    «مثبتشتاب  محمدرضا بایرامی، از »چنین  . هماستداستان  های  یتشخصّ

در  غالب  روایی  عنصر  دیگر    ،مفردبسامد  .  کندمیاستفاده  ها  تشخصیّ  معرفیبرای    ،است  « گفتگو »

برایکه  است    رمان آن  از  ک  مثبتشتاب  ایجاد      نویسنده  بسامد  و  مکرر  بسامد    است.  رده استفاده 

 .از دیگر شگردهای سبک روایی نویسنده است رفتاری،عادات بر کید أت برای نیز بازگو 

 26/11/1400 :افتیدر خیتار

 08/1401/ 24تاریخ بازنگری:  

 30/08/1401:  رشیپذ  خیتار

 های کلیدی: واژه 

 استانی، ادبیات د

 ، یزرعلمرمان 

 زمان روایی،

 ،ژرار ژنت

 . محمد رضا بایرامی
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 . 78-55(، 4) 13، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی 
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 پیشگفتار . 1

سایر جریان مقدس، در کنار  دفاع  داستانی  پُربار  با  داستانهای  ادبیات  اخیر،  سالیان  در  معاصر،  نویسی 

ساز این نوع  ادبی، با قوّت به حیات خود ادامه داده است. نویسندگان سبک و جریاننویسندگان صاحب

گر حماسۀ هشت سالۀ رزمندگان این حوزه، هر یک به فراخور ذوق و سلیقه و نگرش خویش، روایت

در این بین، محمدرضا بایرامی با گزینش راوی غیر ایرانی و   اند.و جانفشانی آنان بوده  ایرانی و رشادت

غافلگیر رمان  پایان  در  خود  روایت  برای  عادتیزرعلمکننده،  و  هنجارگریزی  نوعی  با  در  ،  زدایی 

لم  رمان  روایت  داستانی، سبکی متمایز از سایر نویسندگان این حوزه در پیش گرفته است. بایرامی در  
در طول هشت سال دفاع مقدس به تصویر بکشد.   را  سعی کرده به نوعی مظلومیت شیعیان عراقی  یزرع

  د، و اگر حضور نداشت ند  فشار حزب بعث بودتحمّل  ز  شیعیانی که اگر در جنگ حضور داشتند ناچار ا 

 شد. ها بسیار تنگ میبر آنزندگی و عرصه 

به موازات یکدیگر، در بستر سه    ،این رمان  وقایع و رخدادهای، زمانی غیرخطیّ دارد؛  یزرعلم  رمان

ازداشت  حوادث زندگی سعدون از لحظۀ بکه    حال  زمان  .رودزمان گذشته و حال و آینده، به پیش می

تا کشتهشدنش   سربازی  حین خدمت  می  در  روایت  را  پدرش  به دست  او  ناخواستۀ  زمان کند؛  شدن 

بیشتر به تجسمّ حوادث زندگی سعدون قبل از اعزام به خدمت سربازی؛ خصوصاً خاطرات  گذشته که  

آشنایی به  سنّی  اشمربوط  )دختر  احلی  مجاور(  با  روستای  ساکن  آمیمذهب  زمان  و  که  پردازد  ینده 

بازتاب رؤیاهاعمدتاً  خیال  دهندة  به های  پردازیو  وصال  از  پس  احلی  با  زندگی  در  داستان  قهرمان 

بر روی    سه این    اوست. در واقع از مقطع مشخّصی در داستان، در حال  به موازات هم  محور    سه زمان 

هستند برگشت  و  روایترفت  سیر  .  خاص،  راوی  انتخاب  چندلایه،  و  پردازی  رفت  با  داستان  روایی 

هایی از روایت با حذف و ایجاز یا  های پی در پی به زمان حال، گذشته و آینده، گزینش بخش برگشت

درنگ رمان،  غیرمنتظرة  پایان  فضاسازیتلخیص،  توصیفی،  روایتهای  و  داستانی  یا  های  مکرر  های 

لیل و واکاوی این اثر، از منظر  های متنوعی را جهت تحچندگانۀ بعضی از رخدادهای داستان، ظرفیت

 پردازی و زمان روایی فراهم نموده است. روایت

می توجیه  را  پژوهش  این  انجام  گفت  آنچه ضرورت  باید  نخست  است:  نکته  چند  به  توجّه  کند، 

در میان آثار داستانی فارسی با موضوع جنگ و جبهه، محتوای  یزرع  لمگذشته از ارزش و جایگاه رمان  

ای دارد ؛ زیرا یان نظایر خودش؛ حتّی در میان دیگر آثار بایرامی، تشخصّ و برجستگی ویژهآن نیز در م
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جنگ با    ۀمعرکشود و پا به  خدمت در ارتش عراق میبایرامی از زبان یک سرباز جوان عراقی که وارد  

ی و اجتماعی  کند. مطالعات گستردة نویسنده در زمینۀ مسائل سیاسوقایع را روایت می  ،گذاردایران می

کم    در هر داستانی، عنصر »زمان« عراق معاصر، تحقّق این امر دشوار را برایش ممکن ساخته است. ثانیاً  

را خودآگاه اند مفهوم »زمان روایی«  های مدرن توانستهگذار است؛ امّا تنها معدودی از رمانو بیش تأثیر

دهی به داستان به خدمت گیرند طع در شکلگذاری مشخص و قاعنصری با تأثیرعنوان  یا ناخودآگاه به

از نظر نویسندگان این جستار، یکی از  لم یزرع  ببخشند. رمان    یبندی خاصنظام  ،کل متن   و از این راه به

 .  هاستآن

 های پژوهش پرسش.  1-1

درون انسجام  و  روابط  کشف  حاضر،  پژوهش  اصلی  رمان  مسئلۀ  روایت  نظریۀ    یزرعلممتنی  پرتو  در 

 اساسی است:   گویی به چند پرسش زمان روایی ژرار ژنت است. از این رو، جُستار پیش  رو، در پی پاسخ

کار  ، برای بیان چه مقاصدی از سوی نویسنده بهیزرعلمنگر در رمان  نگر و آیندهپریشی گذشتهزمان  -

 است؟   گرفته شده

 عواملی است؟  متأثر از چه یزرعلمسرعت روایت رمان  -

 ؟ کیفیت بازنمود بسامد مفرد، مکرر و بازگو در پیرنگ  رمان، چگونه است -

 پژوهش  پیشینة. 1-2

در مورد بررسی  امّا    ، پژوهش مستقلی انجام نشده است؛یزرعلمدر باب تحلیل  زمان روایی  رمان    تاکنون

دیگر،   داستانی  آثار  روایی  زمان  تحلیل  انجام شدهپژوهش و  مشابهی  مهم  های  از  تعدادی  به  ترین  که 

 شود. از جمله: می اشارهها آن

با تأکید بر   ، عنوان »بررسی عنصر زمان در روایت  با  ای ( در مقاله1386و همکاران )  زادهغلامحسین 

و درویش«  اعرابی  دادحکایت  نشان  داستانکه    انده،  عنوان  به  زمان   ،پردازمولانا  از  مسیر حرکتش  در 

و به خوبی تسلّط و  های مختلفی دست یازیده  به گزینش   ،تقویمی به زمان متن، در عرصه زمان و کنش 

 . استهای ادبی عنصر »زمان روایی« آشکار ساخته از ظرفیّت گیریمهارت خود را در بهره

به این نتیجه رسیده ژنت«،    ژرار  ۀدر مقالۀ »بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظری  (1387)  صهبا

 روایتدر و بهره برده  ، روایت مندیزمانهنرمندانه به طور ناخودآگاه از فنون    یطبا تسلّکه بیهقی است  

 است.  دهده کراستفا هایش نگری برای بیان پیامنگری و آیندهخود از فشردگی، گسترش داستان، گذشته
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« ضمن معرفی و های روایتنظریه  ۀنگاهی گذرا به پیشین »  در پژوهش خود با عنوان  (1387صافی )

 است.  های روایت، گاه شواهدی از متون ادبی و داستانی نقل کردهپیشینۀ نظریه

)  درودگریان همکاران  مقالۀ    (1390و  روایتدر  دیدگاه  از  روایی  زمان  براساس »تحلیل  شناسی 

 ،اوم و بسامدنظم، تد ۀ مؤلف روایی را بر مبنای سه زمان «، رضا امیرخانی بیوتن  ژنت در داستان  ژرار  ۀنظری

کرده رسیدهبررسی  نتیجه  این  به  و  بهرهاند  با  امیرخانی  که  زماناند  انواع  از  عنوان  پریشیگیری  به  ها 

 شاخصۀ متمایز اثرش، به نوعی تشخص سبکی رسیده است.  

( رمشکی  و  مقاله1394شاکری  در  مؤلفه(  »بررسی  عنوان  با  رمان  ای  در  روایی  زمان   جزیرةهای 

نظم،  سیمین دانشور«، ضمن تحلیل این رمان دو جلدی از منظر سه مؤلفۀ    ساربان سرگردانو    سرگردانی

بسامد و  نتیجه رسیدهتداوم  این  به  بهره،  با  دانشور  سیمین  زماناند که  انواع  از  روایتی  پریشیگیری  ها، 

داستا از  میمدرن  ارائه  و  ن  بگذشتهدهد  روایی  هنگری  سبک  اصلی  ابزار  داستان،  غالب  وجه   عنوان 

 است.   بودهنویسنده 

مقدم مقاله1396)  کوپاو    توکلی  در  رمان  (  در  زمان  ساختاری  »تحلیل  عنوان  با  معابدای  با   انجیر 

و به این    اندبررسی کردهاز احمد محمود را  رمان  در این    چگونگی ساختار زمان«،  تأکید بر نظریۀّ ژنت

رسیده که  نتیجه  نیمهتداعیاند  یا  آگاه  مؤلفههای  با  منطبق  طریق آگاه،  از  که  ذهن  سیّال  جریان  های 

   .استشده های مکرّر زمانی به گذشته  ، موجب بازگشتدادههمسانی مکانی یا کلامی روی 

ۀ زمان براساس نظری  لیله و دمنهکهای  »بررسی زمان در حکایت( با عنوان  1396و همکاران )  چروده

داری با همخوانی معنا  کلیله و دمنههای  حکایتنتایج این پژوهش،  بر اساس    اشاره کرد که«  در روایت

 .های »زمان متن« داردویژگی

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-3

نقد  شاخه  ،1شناسی روایت از  کُ  ای  تئوری  بررسی  به  که  است  مدرن  همادبی  در  روایی  شکل  و    ۀ لی 

از و  گردد  میباز  ارسطو  زمان  به    2روایتعلم   سابقۀ    .(Abrams, 2008:173)« پردازد شکال ادبی میاَ

را  پیرنگ  ارسطو  همراهند،    زمانیتوالی  و  ترتیب  با  که  هستند  هایی  داستانها،  روایتکه  جایی  آن

(. به عبارت دیگر، 79: 1382وبستر،  ؛  1/66:  1383داند« )ریکور،میند نظامصورت  به  واقع  امور  آراستن  

های حاکم بر روایت و ساختار  نظام  ،ژانرهای روایی  ةای از احکام کلیّ درباربه مجموعه  شناسی روایت

 
1. Narratology 

2. Narration 
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 روایت، ابزار روایت  ویژه به بررسی انواع راوی، تحلیل اجزای ساختاری طور به و شود اطلاق میپیرنگ 

انواع    و روایت  .پردازدمی  آن تحلیل  میتاریخ  را  کرد.شناسی  تقسیم  دوره  سه  به    ة دور  توان 

  : 1384  )مکاریک،   « پساساختارگرا   ةو دور  1980تا    1960ساختارگرا از    ة، دور1960ساختارگرا تا  پیش 

اسکولز،  149 ساختروایت  هنوز ساختارگرایی  پیش   ةدوردر    (.12:  1383؛  شکل  به  و  شناسی  مند 

میل زولا یک راوی عینی را به عنوان بهترین  ا   ی چوننویسندگان»  طور مثال  بود؛ بهنشده  مطرح    یاصول

نظ  ضامن  در  کلاسیک  و  معتبر  داشتندبازنمایی  دور  ومدُة  دور  (Galens,2012:385)«  ر   ة یعنی 

رولان بارت، کلود ب ر مُون،   روایت را در بر داشت.  هایهثیرگذارترین نظریأرین و تتمهساختارگرایی مُ

-8:  1387کنان،  -اند« )ریمونپردازان سرشناس این دوره بودهژ رار ژ ن ت، گ رماس و ت وُدُوروف از نظریه

ساختارگرایان(؛  27 میان  در  ژنت   ،اما  سال     1ژرار  از  1973در  فردینان  متأثر  سوسور،    نظریات  دو 

  ة از سوی بسیاری از متخصصان این حوزه، شیو  که کرد  ریه را در باب زمان روایی مطرح  ظترین نجامع

  ، ژنت  ژرار  دهد.فتمان نشان میادبی و تحلیل گُ  نظریۀ  ۀطفی را در توسععَ  ۀخوانشی تلقی شده که نقط 

به  را    4بسامدو    3تداوم،  2زمانی ترتیب    مؤلفۀ سه    ،روایتتحلیل  برای  (  1980)  رواییگفتمان  کتاب  در  

)مطرح  روایی  زمان  اصلی  های  مؤلفهعنوان   نظم،  مبحث   ذیل  ژنت،    .(Genette, 1980: 135کرد« 

مبحث  ذیل گذارد؛ میبحث به متن در را ها آنخطی نسق و نظم و داستان رخدادهای توالی میان روابط 

اختصاص  متن   حجم  و  دارد  اختصاص  داستان  رخدادهای  که به موضوع وقوع  زمانی  میان  روابط  تداوم،  

به  اشاره  دفعات  تعداد  میان  روابط  بسامد،  مبحث  ذیل  و  کند  میبررسی  را  رخدادها  روایت  عمل  به  یافته  

)ریمون  میقرار  نظر  امعان  مورد  را  متن  در  رخداد  روایت  دفعات  تعداد  و  داستان  در    رخداد -دهد« 

این حیث می  (.11:1387کنان، باب   بحثترین  ژنت جامعژرار  توان گفت  از  زمان روایی طرح    را در 

این سخن می  .(72:  1386)لوته،  کرده است«  وقایع )زمان توان گفت:   در توضیح  نقل  توالی   ترتیب و 

به   داستان  حوادث  نیست.  یکسان  داستان(  )زمان  داستان  در  حوادث  وقوع  توالی  و  ترتیب  با  روایت( 

معمولاً نویسنده در نقل حوادث داستان،  افتند؛ اما  صورت خطی و منظم در بستر زمان تقویمی اتفاق می

در    پریشیزمانآید. این  پریشی« پدید میکند و »زمانعایت نمیاین نظم را در بیان و چینش حوادث ر

کنش  دستها  ترتیب  دو  به  گذشته  ۀخود  وترتیب  میآینده  نگر  تقسیم  گذشتهنگر  ترتیب    ، نگرشود. 

 
1. Gerard Genette 

2. Order 

3. Duration 

4. Frequence 
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  به عقب باز   نویسنده از طریق آن با عوض کردن صحنۀ روایت، خواننده راکه    گذرگاهی روایی است

در واقع    (.74:  1390)چتمن،گذارد«  ان تقویمی گذشته را برایش به نمایش میاند و بُرشی از زمگردمی

تا حوادث گذشته را جایگزین زمان   داردمی از حرکت باز نویسنده زمان سخن و روایت داستان را موقّتاً  

  ند کحوادثی را نقل می، امّا  کندرا رها می  روایت  ، نویسنده سیر زمانهم  نگردر ترتیب آینده؛  حال کند

پای بر  گمان  ۀکه  و  دهد   ،حدس  رخ  بعدها  است  روحیّ  و(  107:  1387)صهبا،  «  ممکن  اساس  ات  بر 

اصلیدرون  و  ها شخصیت روایت  موضوع  و  در  ،مایه  بپیوندد.  وقوع  به  داستان  ادامه  در  است    ممکن 

شوند: نوع درونی و بیرونی تقسیم می  دو   در زمان، خود به  ی نگرو آینده  ینگرگذشته  ،ترنگاهی جزئی

پس از آغاز روایت اصلی  د که  ن کنمیرا بیان    رویدادهایی   درونی به ترتیب،نگری  و آینده  نگری گذشته

برعکس،   باشند؛  شده  واقع  آن  پایان  از  پیش  و  آینده  نگریگذشتهداستان  ترتیب  نگری  و  به  بیرونی 

روایت اصلی داستان و پس از پایان آن واقع شده باشند؛    قبل از آغاز د که  ن کن میرا بیان    رویدادهایی

که محاط در گسترة روایت اصلی قرار دارند؛ حجم  بنابراین، واضح است که دو نوع درونی به دلیل این 

می افزایش  را  اصلی  روایت  بیرونیزمانی  نوع  دو  امّا  نمی  ، دهند؛  مداخله  اصلی  روایت  و  در  کنند 

 ,Genette)« روایت اصلی و کمک به درک خواننده از روال داستان است تکمیل  ها صرفاً کارکرد آن

حادثۀ اصلی و علّی بین    ارتباطی  ،عامل زمان  کارگیریتوان گفت نویسنده با بهبنابراین می  (.92 :2000

کند  دهی میها و حوادث را بر همین اساس در قالب پیرنگ، سازمانتمام کُنش   قرار وبر  حوادث فرعی

تُند و کُند کردن   و و  بستر زمان  مقدّم و مؤخّر کردن وقوع حوادث در  با  ادراک خود،  بنابر سلیقه و 

 (  32: 1389 .« )لاج،ریزدها، طرح داستان را پی میسرعت روایت آن

»رابط تداوم،  یا  زمانی    ۀدیرش  مدّت  و است  بین  انجام شده  آن  داستان طیّ  در  معیّن  که رخدادی 

رو از  صفحاتی  اختصاص  تعداد  رخداد  آن  توصیف   به  که  )تایسن،  یافتهایت  به    ؛(372:  1387است« 

دیگر،   اصلی  »عبارت  داستان  زمان  طول  بین  نسبت   داستان(  دیرش،  روایت  )زمان  زمان    «است  آنو 

صورت زمان   شود، در این زمان روایت  بیشتر از طول  داستان طول زمان اگر  .(73: 1387کنان،-)ریمون 

؛ برعکس این  گویندب منفی میرود که به این حالت شتاشود یا به کندی پیش میمتوقف میروایت یا  

می پدید  مثبت  شتاب  توصیفی»آید.  حالت،  یا  درنگ  داستان  در  داستان  »روایت  »اپیزود«،  و «،  حذف 

»  « ایجاز  مهمتلخیصو  از  مؤلّفه«  و  مصادیق  تداومهای   ترین  یا  می  دیرش  شمار  به  داستان  و  ؛  رونددر 

با تکرار مرتبط است  بیانگر  ،بسامد  روایت دفعات  تعداد  با  یک واقعه در داستان  تکرار  بین     ۀرابط  زیرا 

روایی متن  در  آن  شدن(  )بیان  با  ( 80:  1386)لوته،  است«   شدن  خود  ارزندة  پژوهش  در  ژنت،  ژرار   .
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بازگو تقسیم می1عنوان گفتمان روایی  به سه نوع مفرد، مکرر و   :Genette, 1980)کند«  ، بسامد را 

به دیدگاه ژرار ژنت در باب زمان روایی و لایه  (.12 با توجه  این  های مختلف زمان، میبنابراین  توان 

به عنوان شاخصۀ متمایز، در ، کارکرد انواع شگردهای روایی  یزرعلم  گونه استنباط نمود که، در رمان 

شخصیت وضعیت  از  گویا  تصویری  ارائۀ  ضمن  اثر،  این  بنیان  و  فضاسازیشالوده  و  داستانی،  ها  های 

 .  است های گوناگونی را در بحث تحلیل »زمان روایی« فراهم نمودهظرفیت

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 یزرعلم رماندر  عنصر زمان رواییبررسی . 1-2

رمانی عمیق، چند  هایی در مضمون و ساختار، در کل،  با وجود آسیب دیدن از ضعف  ،لم یزرعرمان  

لایه و تا حد زیادی سمبلیک است. نویسنده، داستانی پیچیده را در قالب روایتی ساده و نسبتاً منسجم و  

  ، عراقی به عنوان شخصیت اصلی داستانشیعه مذهب   با انتخاب یک سرباز  سنجیده ارائه داده است. او  

در خلال روایتی    یزرعلمجنگ و جبهه، ترسیم کند. رمان  از ادبیات  و مبتکرانه  تازه    کوشیده تصویری

نوعی مظلومیت شیعیان عراقی  عاشقانه،   به تصویر میبه  نیز  این سال  کشد.را  ها در  کسانی که در طیّ 

-دلهرة بی  بند یایاحضور  در جنگ  حزب بعث  برزخ میان دو انتخاب سرگردان بودند یا باید از ترس  

جیل در عراق  دُ  ۀ م اصلی این رمان، ماجرای کشتار شیعیان منطق ت   مخفیانه را تجربه کنند.زندگی  پایان  

احلی دختری از اهل  به    کهجیل است  سربازی جوان با نام سعدون از شیعیان دُ  ،است. راوی اصلی رمان

سعدون   ،دهدها نمیای اجازه وصلت به آنهای قبیلهسنت  در حالی که  .سپارددل میمنطقه    همین سنت  

گیرد تصمیم می  به این وصلت راضی کند،     راخودش خلیل    که پدربست این رویداد برای آن در بن 

به احلی است در لابه  بخش اصلی روایت که همان دلدادگی.   داوطلبانه عازم جبهه شود لای  سعدون 

زمانی   بازگشت  به صورت  گذشته)داستان  می(  نگرترتیب  میان ه جب در  سعدون    شود.روایت  ۀ جنگ 

به  شود و در همین حین موشکی  به خطّ مقّدم فرستاده میدر روایت داستان(  زمان حال  )عراق و ایران  

او و همکامیون   پندارند در  در حالی که همه می  ماندزنده می  سعدون  ؛ کنداصابت می  رزمانش حامل 

نویسد تا او ای به احلی میمخفیانه نامه  ، پنداردکه اکنون خود را آزاد می  او  آتش کامیون سوخته است.

در همین    .رودپدرش می  به مزرعهشب هنگام  به صورت ناشناس  گاه  ؛ آنبودنش مطّلع کند  را از زنده

خلیل و  زمان  گریه  طاقت  دیگر  ند  که  را  همسرش  این   ،اشتهشیون  کندبرای  آرام  را  او  کنار    ،که  در 

 
1. Narrative Discourse 



 (50 یاپ ی)پ 1403 زمستان، 4دهم، شمارۀ سیزدورۀ  ،یداستان اتیّپژوهشنامة ادب 62
 

 

  شود متوجّه حضور سعدون میکه ناگهان   برای سعدون استقبری مشغول حفر اش های کشاورزیزمین 

می  و پسرش  فرار،  خواهد  از  عواقب  از  خانواده  ماندن   امان  در  ستاد  برای  به  را  عراق ارتش  خودش 

کند می  ولی  ؛ معرفی  تصمیم  کند.سعدون  فرار  احلی  معشوقش  با  پدرش  گیرد  نتیجه،  در  خلیل    در 

زند تا او را منصرف میضربه  پسرش    در تاریکی چندین بار با بیل به پشتتصمیمی از روی استیصال،  

و او در حال احتضار است. در خلال    رگ گردن سعدون را بریده  که   شود متوجه میناگهان  ولی    ؛کند

احلی  د   که  کندتصوّر می  را ای  آیندهآینۀ خیال، همواره  سعدون در  روایت داستان،   به زندگی ر کنار 

ت اصلی به  در قالب آرزوهای شخصیّ نگر( را  )ترتیب آیندهبه نوعی زمان آینده    مشغول است. نویسنده

است  .گذاردمینمایش   بازگشت سعدون  منتظر  احلی که  را می  خلیلبه خانۀ    ؛سرانجام  او  نامۀ  و  آید 

   خواند.برای پدر و مادرش می

که  بدون این  ابتدای روایت،از همان    یکی از شگردهای بایرامی در پرداخت روایت این است که او

اوّلیهّ شخصیّت  راجعچندانی    اطّلاعات  مستقیم، ها  به  توصیف  طریق  بگذارد،   از  مخاطب  اختیار  در 

روایت  در  تنوّع  به خلق  ؛  هاکند و با نقل روایت از زبان آنسهیم میگری  در عمل روایت  ها راشخصیّت

های مختلف  کند. با توجه به لایهصورت نمایشی برای مخاطب بیان میه برا اغلب ها رخدادو  پردازدمی

توان این رمان را با توجهّ به  پردازی آن، میو خلاقیت بایرامی در روایت  یزرعلم  زمان روایی در رمان

به  لّفهمؤ اتکاء  با  است؛  داده  ارائه  روایی  آثار  بررسی  برای  کلیّ  عنوان  سه  در  ژنت  ژرار  که  هایی 

های روایی این اثر شاخص در حیطۀ ادبیات  های آماری، تحلیل و بررسی نمود و ظرفیتاستخراج داده

 داستانی دفاع مقدس را نشان داد.

 نظم و ترتیب . 1-1-2

رمانساختار    به  و  گرفته  شکل  حوادث  وقوع  طبیعی  زمان   و  نظم  از  انحراف  اساس   بر  یزرع  لم  روایی 

است.  شده  ارائه  مخاطب  به  پریشی  زماناساس  بر  رمان  این  درونی  هستۀ  که  پیداست    واضح  صورت  

عهده  بر  داستان  این  پردازی  روایتو  تحولات  و  تغییر  در  بسزایی  نقش   ها  نگریآیندهو  ها  نگریگذشته

است  زده زیادی های تنوعبه دست متن، زمان  به تقویمی زمان  از رمان، زمانی حرکت در دارند. بایرامی 

خطیّ  و   روایتسیر  گذشتهرا    زمان   آینده  نگریبا  ژنت،  نگری  و  نظریۀّ  مطابق  است.  ریخته  هم  به 

 شود.محقّق میدرونی و بیرونی  ةبه دو شیوو آینده، هریک ازگشت به زمان گذشته ب

 نگری درونیگذشته. 2-1-1-1
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اغلب   زماننویسنده  از  نوع  روایت،    هاپریشیاین  در عرصۀ  عواطف  روحیّ  ثیر أت تحترا  و  ت  شخصیّه 

، این خاطرات را که اغلب در های ذهنیتداعی  است.  مرور خاطرات او متجلیّ ساختهاصلی، از طریق  

. نویسنده توانسته با مهارت این خاطرات را به  کندقالب گفتگو روی داده است، برای سعدون زنده می

کردن ها تأثیر زیادی در روشن نگریاین گذشته .کندبرای خواننده بازسازی های نمایشی صورت صحنه

نویسنده با کند وکاو در  های آن دارد.  فضای ذهن خواننده و آشنا شدن او با جزئیّات حوادث و ریشه

خوبی    عمق و گسترة عشق سعدون به احلی را بهکیفیّت،  با استفاده از ظرفیّت گفتگو، ،سعدونخاطرات  

برای سعدون  استترسیم کرده   باعث میتسلّی. خاطراتی که  است؛ چون  تلخیبخش  زمان  های  شود 

 .حال را فراموش کند

می شکل  سعدون  چشم  جلو  گذشته  می»خاطرات  راه  پدر  میگیرد،  راه  و  فایده   -  .رودرود 

کنند. از خیال اون دختره قبول نمیها  اون هم قبول کنیم،    ما  -چرا؟   -نداره! فکرش را هم نکن!  

گوید: من به سنّ تو بودم  تونم! خلیل با دلخوری می زند: نمیقاطعیّت داد میبیا بیرون. سعدون با 

پدرم جر نمیأجلو  اونت  و  بلند کنم  و چانه    کردم سر  توی چشم من  تو چشم دوختی  وقت 

خوای من رو خفّت بدی توی  پا بزنی به همه چیز؟ می  خوای به خاطر او پشتزنی باهام؟ میمی

چیز  -  طایفه؟  هنوز  که  نمیما  ببینید!    دونیم.ی  را  خانوادش  برید  نیست.    -اقلاً  دیدن  به  لازم 

خانواده ناجی حمود خودشون رو کوچک کردند  ،  جا بپیچه که به خاطر یه دختر  خوای همه می

فکرش رو    اصلاً   -  کنی؟پس این کار رو برام نمی  -نما بشم؟  خوای انگشت و رانده شدند؟ می 

نکن! ب   هم  تندی  شیب  از  میکامیون  خمپاره الا  سوت  صدای  میرود.  شنیده  سوت  ای  شود. 

  (232-233: 1396گردد.« )بایرامی،بود و بعد دور می نزدیک شده  

بموارد گذشته  اکثر با    باآشنایی سعدون    ه نگر درونی  اطرافیان  مربوط   وصالاین  احلی و مخالفت 

به ذهن شخصیت اصلی  می پیشین  طور  به  یزرعلمرمان    در  رسد.داستان میشود که در قالب خاطرات 

؛  22؛  20؛  14؛  12:  )همان:  شد. بقیۀ شواهد بدین گونه است  ی یافتنگری درونگذشته  مورد   67کلی  

؛  107؛  101؛  94؛  92؛  87؛  84؛  83؛  77؛  67؛  65؛  64؛  63؛  62؛  60؛  58؛  48؛  45؛  43؛  42؛  39؛  37؛  33

؛ 194؛  185؛  174؛  173؛  171؛  161؛  155؛  154؛  150؛  148؛  143؛  137؛  134؛  131؛  130؛  124؛  122

؛  296؛  279؛  287؛  273؛  271؛   264؛  258؛  254؛  243؛  239؛  230؛  229؛  221؛  209؛  204؛  203؛  197

 (330؛  327؛ 313؛ 308؛ 300؛ 297

 درونی ینگرآینده . 2-1-1-2
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های گوناگونی نمود یافته است. در این رمان، به شیوه  لم یزرع،نگر درونی در رمان  پریشی آینده زمان

با بروز دادن     ،زمان آینده  به  با سرک کشیدن  ،روایت  ها در چارچوب  زمانی  تشخصیّ   ، آرزوهااغلب 

آشفتگیهاترس دغدغه،  روحی،  و  ذهنی  آنچه    به  و  ها های  امنیّتطورکلی  خطر  احساس  به  را  شان 

و با    پنداریذاتو با برانگیختن حس کنجکاوی و هم  رسانند یاری میداستان  روند  رد  شبُبه پی اندازد،  می

مدت تا  را  مخاطب  تعلیق،  عنصر  میتقویت  نگه  رویدادها  این  وقوع  چگونگی  درگیر  و ها  دارند 

پریشی، نویسنده عمدتاً از ظرفیّت  . در این نوع زمانرا بازنگری کندکنند دائماً فرضیاتش  مجبورش می

با نوعی پیشگویی و حدس و گمان، است.  گفتگو بهره برده   چگونگی مرگ   در نمونۀ زیر اسماعیل، 

 کند. بینی میسعدون را پیش 

می»  می-خندد:  سعدون  خرد  رو  ملاقه  باید  شدم!  ولی  پشیمون  کچلت!  کلّه  اون  روی  کردم 

ندارم سربازی رو اصلاً  ،اسماعیل بشه.  -!  من دوست  تموم  اون موقع  تا  -چی؟ جنگ!  -شاید 

خندد: اووه  آد! اسماعیل مینمی برداری خوشم  از فرمان-پس چیه؟!  -مشکل من جنگ نیست.  

شنیده  باش!  مواظب  ولی  تو!  هستی  شورشی  پس  الله!  بارک  چقدر خطری!  ها م شورشی اووه! 

 (. 78: 1396، بایرامی) «کنندعاقبت خوبی پیدا نمی

»بعد از  شود:  خوبی متجلّی میها به آینده در قالب همین گفتگوها بهعمق عدم اطمینان شخصیّت    

الان قدر این رو هیشکی به اندازه من  -کند به سمت سعدون  زند و دراز مییگاری آتش میغذا هیثم س

نویسنده با    ای دیگر در نمونه(.  85گفتی فردا؟« )همان:  -گذاشتی بمونه برای فردا!  می  -دونه.  و تو نمی

ق به احلی  قید »گویی زمان و مکان را درهم نوردیده است«، درگیری ذهنی سعدون را با پیامدهای عش

شود. گویی زمان و مکان را در هم  می»صدای گرفته و کم جان پدر شنیده  است:  خوبی ترسیم کرده  به

باور نخواهد کرد، هیچنوردیده است. هیچ یا تصادف؟ نمی کس داستان ما رو  دونم!«  کس! تقدیر بود 

 (. 18)همان: 

شد. شواهد دیگر بدین    نگری درون داستانی مشاهده مورد از آینده  34  در مجموع  یزرعلمدر رمان  

؛ 143؛  130؛  128؛  125؛  111؛  106؛  99؛ 95؛  91؛  87؛  83؛  72؛  65؛  39؛  33؛  15؛  13  )همان::  گونه است

 (. 336؛ 341؛ 309؛ 308؛ 288؛ 282؛ 280؛ 273؛ 270؛ 251؛  240؛ 232؛ 186؛ 183؛ 175

 بیرونی  ینگرگذشته. 2-1-1-3
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به  کند که  حوادثی را نقل می  ،های زمانیگسستایجاد  های فرعی و با  نویسنده گاهی از زبان شخصیت

می مربوط  اصلی  روایت  شروع  از  امّا  قبل  درأت شود؛  زیادی  بیان    ثیر  طریق  از  اصلی  روایت  تکمیل 

شخصیّتریشه رویدادها،  وقوع  اسباب  و  گرهپردازیها  گشودن  و  درها  دارد.  داستان  زیر   های  مثال 

ای از وقایع مرتبط با آغاز آشنایی سعدون با احلی  ، گوشهنویسنده با استفاده از عناصر توصیف و گفتگو

 کند.  را این گونه بیان می

می دراز  سر جایش  آسایشگاه(  )در  را که میسعدون  میبنددکشد چشمش  با شود، جویی ظاهر   .

.  گیرد. همه چیز آرام میرسدای می. ناگهان به برکهشتاباندود بیل بر دوش و لباس سیاه در کنار آن می

است،  شود. گویی به مانعی برخورده  تر نمی. شیرین! شیرین من! نزدیکزندپر میآب داخل برکه لب

گی من چکار کنم سعد  تو می  -:  شنود. صدای احلی را میکند صد و هشتاد درجهرا عوض می  جهتش

بگی   تو  چی  گیجم  -هر  هم  نزده    -دونم  نمی  من  جدیدی  حرف  داره«  -پدرت  پا  یه  مرغش    نه 

 (. 82:  1396)بایرامی، 

برای   به حال و فضای زمان گذشته، روایت  جریان    قطعبایرامی  در هر دو   اصلی و ارجاع خواننده 

گذشته مینگری،  نوع   که  را  »چشمش  مثل  کوتاهی  جملات  از  )همان:  بندداغلب  »خاطرات    (،82« 

به فکر  »  (،22)همان:    « اش شد»غرق در گذشته  ،(233:  همان)«  گیردسعدون شکل می  گذشته جلو چشم

می )همان:  رودفرو  باشد »  (،25«  یادت  می    و...(  64)همان:    « اگر  که  کند.  استفاده  است  ذکر  به  لازم 

شود که  قهرمان اصلی مربوط میبه حوادث و ماجراهای زندگی  نگر درونی  های گذشتهاغلب گسست

روایت آنخودش  گذشتهگر  امّا  شخصّتهاست؛  دیگر  زبان  از  اغلب  بیرونی،  مینگر   بیان  و  ها  شود 

نوع درونی است.  آن بسامد   از  بیرونی مورد گذشته  45ع  یزرلم  رمان در  ها هم در روایت کمتر  نگری 

قرار است:است  رفتهکار  هب بدین  ؛  92؛90؛73؛79؛  65؛  56؛  51؛  31؛  26؛  14؛  8  )همان:  . شواهد دیگر 

؛ 285؛  281؛  273؛  272؛  251؛  232؛  200؛  145؛  143؛  133؛  132؛  129؛  112؛  108؛  104؛  100؛  98

 (. 351؛ 350؛ 347؛ 344؛ 322؛ 319؛ 317؛ 311؛ 303؛ 301؛ 300؛  298؛ 295؛ 292؛ 288؛ 287

 بیرونی ینگرآینده . 2-1-1-4

یابد. بنابراین،  پایان می  سعدوننامۀ    و خواندن  خلیل احلی به خانۀ    با آمدن  لم یزرعروایت اصلی رمان  

  هااند، در واقع مخلوق ذهن شخصیّتدر طی روایت آمده و بیانگر آیندة پس از این زمان  که  حوادثی

ه هرحال در عالم واقعیّت  و بپردازی دارند بافی و رؤیاویژه شخصیّت اصلی هستند و اغلب حالت خیالبه

 پردازی پیشگویانه دارند. مانند این مکالمۀ بین سعدون و پدرش:و به نوعی جنبۀ خیال اندتحقق نیافته
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حالا؟    م تا گردم. برگردم بگم کجا بوده نمی  گردی؟ نه دیگه برنمی  گردم. برنمی   »من دیگه بر

می می سرم  بلایی  چه  بودم؛  دونی  مجروح  بگو  رو؟  آرند؟  وقت  همه  این  بودم.  راه  توی  بگو 

 .(72 همان:خوای؟ همین رو؟« )کنند بابا. تو همین رو میها اعدامم می اون

های فوق اشاره کرد« )همان: توان به نمونه، مییزرعلمدر رمان    بیرونی  ینگرآیندهاز دیگر شواهد  

؛  212؛  207؛  199؛  194؛  164؛  158؛  142؛ 136؛ 121؛ 116؛ 115؛ 94؛  93؛  84؛ 69؛  56؛  45؛  40؛ 26؛19

 (. 343؛ 330؛ 309؛ 307؛  281؛ 280؛ 258؛ 241؛ 216
 نمودار نظم یا ترتیب 

 
 دیرش یا تداوم. 2-1-2

که  زمانی  بین    ۀرابطبه  تداوم،  .  استزمان  دیرش  یا  داوم  تَکند  میبررسی  ژنت  ژرار  که  ای  مؤلفهمین  دوّ»

در  رویداد  آن  تا  کشد  میطول  واقعیت  در  که  زمانی  و  کشیده  درازا  به  واقعی  دنیای  در    رویدادیک  

را  کسی  ندگی  زتمام  توان  می  مثال،طور  به  .(100:  1388)برتنز،    « داردتوجه  شود،  روایت    ،رواییدنیای  

یک در  که  داد  اختصاص  رخدادهایی  گزارش  به  را  صفحه  هزار  توان  مییا  کرد  خلاصه  جمله  یک  در  

دیرش یا تداوم شاخص  سرعت روایت؛  . به عبارت دیگر،  (Genette, 1980: 94)«  اندافتادهاتفاق  روز  

، توضیحات اضافی،  درنگ توصیفی یزرعلم . در رمانمثبت یا منفی باشد. این سرعت ممکن است است

اپیزودی،و   یا  تلخیص   و  اندکاسته  روایتاز سرعت     روایت لایه در لایه  و  ایجاز  و  از  حذف  بعضی   

 اند. به سرعت آن افزوده رخدادها، 

  درنگ توصیفی. 2-1-2-1

  ، زمان سخن، به توصیفگونه است که  کارکردش بدین   .از عوامل شتاب منفی است  درنگ توصیفی»

کلّیتفسیر   سرعت  و    یابدمیاختصاص  ها  گوییو  داستان  از  میزمان  است  شودکاسته  ممکن    ۀقطع؛ 

اختصاص   داستان  از  کوتاهی  زمان  به  متن،  از  توصیف   .  یابدبلندی  ثابت   عمیقاً  تفاوت  از  مطلب  این 

نقل    نمود (.  59:  1383،  و روازآدام  « )شودداستان از سوی دیگر ناشی میحالت از یک سو و پویایی  
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بخش   توصیف تمام  در  شده  یزرعلمرمان    هایتقریباً  داستانی،فضاسازی  است.  تنیده  توصیف    های 

توضیح  ها  شخصیّتاحساسات   تأثیرگذارو  عمهماز    ،حوادث   و  است  ملی  واترین  توقّف  باعث  که 

سعی    ایروح و کلیشهاغلب به جای استفاده از توصیفات بی  نویسنده،  . است  شدهزمان داستان،  درنگ  

را به    هااز فضای محیط و حالت درونی شخصیّت  یتصویر  های داستانی،استفاده از فضاسازی  کند بامی

 خواننده ارائه دهد.

تمام. همه »باران می با شدت  های  و توپ چکان شده. شلیکاها  چیز خیس و آب جا و همه بارد، 

ها و ادوات جنگی دیگر و... سکوت سنگینی است. فقط صدای  لول جلو سنگرها، کامیون تک

شود  های حاشیۀ رودخانه دیده میها و صخره ها و درخت آید. نماهای مختلف از دامنهباران می

کم گویی  میکه  محو  همه کم  رد شوند.  گلی،  زمین  روی  دارد.  انتظار  و  ایستایی  حالت  چیز 

می زه تا چشم  به  دیدگاه« ای  سمت  رفته  و  افتاده  راه  که  است  سربازی  آن   از  شاید  خورد، 

 (. 18: 1396)بایرامی، 

 ای دیگر از درنگ توصیفی در خلال توصیف حالت انتظار شخصیت اصلی: نمونه

ای به دست، کنار جوی نشسته و منتظر است.  تر از دفعه قبلی است. بسته »هلال ماه کمی بزرگ

اش باعث  کند. پیراهن سیاه و شلوار تیره برد و تصویر ماه را لرزان میگاهی دست در آب می

کاش اقلاً دشداشه سفیدم رو پوشیده بودم! نگاهی به سمت خانه  -شده که به سختی دیده شود.

آاحلی می از  میاندازد. خبری  دراز  نیست.  زمین. دستمدنش  را میکشد روی  گذارد  هایش 

می را  علفی  ساقه  که  درحالی  و  سرش   شاخه زیر  میان  از  نگاه جود،  را  آسمان  درخت،  های 

میمی شهابی  میکند.  زود  اما  است،  نور  پرُ  میگذرد.  تمام  و  راه  سوزد  از  بادی  نرمه  شود. 

 (.  103 دهد« )همان:ها را تکان میرسد و شاخه می

رمان   و یزرعلمدر  فضاسازی  روایت،  پیرنگ  پیشبرد  به  که  توصیفی  درنگ  روایی  شگرد   ،

میشخصیت کمک  نویسنده  نمونهپردازی  بیکند،  بر  های  بالغ  که  دارد  می  45شماری  شود«  مورد 

؛ 139؛  137؛  128؛   100؛  98؛  96؛  95؛  75؛  71؛  55؛  50؛  44؛  36؛  35؛  30؛  29؛  25؛  20؛   17؛  13  همان:)

؛ 291؛  275؛  267؛  254؛  244؛  232؛  221؛  187؛  185؛  179؛  171؛  169؛  160؛  159؛  157؛  150؛  145

 (. 352؛  343؛ 325؛ 319؛ 305؛ 293

 . روایت داستان در داستان یا اپیزود 2-1-2-2
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  که در متن داستان   از داستان اصلی است   داستان یا رویدادی مستقل،  اپیزود»روایت داستان در داستان یا  

بخشیدن به آن است.   آید و کارکردش یاری رساندن به مفهوم پیرنگ داستان و گاهی تنوّعمی  اصلی

داستان در داستان    کشد.معانی تلویحی متن را به تصویر می  ،داستان در داستان  ةدر واقع نویسنده به شیو

، با افزودن چند مورد یزرعلم  در روایت است. بایرامی در رمان    ، از عوامل ایجاد شتاب منفیاپیزودیا  

شدهحاشیه  داستان اصلی  داستان  روایت  در  درنگ  و  وقفه  ایجاد  سبب  فرعی،  و  را    ای  آن  سرعت  و 

داده   داستانکاهش  این  اغلب  شخصیّتاست.  زبان  از  داستانی،ها  درون  شده  های  مانند: روایت  اند؛ 

(، داستان آشنا شدن خلیل و موحان )همان: 18:  1396هیثم با سرباز ایرانی« )بایرامی،  داستان آشنا شدن  

 .شوندهای سعدون به احلی دیده می( و معدودی هم در بطن نامه195

گذشتند  نویسد: تو داستان آن دو نفری را که از کنار یک رودخانه میسعدون چیز جدیدی می » 

برف شنیده  بود و  بهار  تازه  ای؟  از آن ها  بودند. یکی  شناور  آب شده  ها دید خیکی روی آب 

در ادامه دادنش    -است. به دوستش گفت من بروم آن خیک را بیاورم. شاید پنیر باشد توش...  

ا خیک نبود و خرس بود. دوست مرد در ساحل منتظر بود  امّ  -  نویسدتردید دارد اما باز هم می 

داد کشیده؛  طول  زیادی  رفیقش  کار  دید  نمی   وقتی  اگر  حالا  کن  زد  ولش  بیاوریش؛  توانی 

 ( 144 همان:)« خیک را... حکایت من و جنگ است

و افزایش حجم    رواییایجاد وقفه و درنگ    درداستان؛  این  ای و فرعی در طول  های حاشیهداستان»

است.  شده  منفی  شتاب  به  منجر  داستان  داستان،  این  در  کارکرد  میانی  تکامل  های  نحوة  ترسیم 

ورزی  دوری خلیل از تعصب؛ تحوّلاتی مثل:  گیر استشان، چشمها و تحوّل افکار و باورهای شخصیت

گذر    ( و 18  :)همان  هیثم آمیز با او دربارة  تا حد ایجاد رابطۀ مسالمت  دشمن   درک کردن(؛  195  :)همان

علاقه  خلیل به  یافتن  دست  و  نوجوانی  خام  عشق  )هماناز  معنوی  که  (144  :ای  مواردی  بر  علاوه   .

به شتاب  های دیگری از داستان در داستان دیده مینمونه  یزرع  لمبرشمردیم، در رمان   شود که اغلب 

  ست«)همان:منفی و جذابیت رمان و وادار نمودن مخاطب به تأمل در مفاهیم لایه در لایه رمان، افزوده ا

 (  332؛ 331؛232؛ 143, 97؛ 62

 حذف و ایجاز. 2-1-2-3

شتاب مثبت را به همراه دارد. در این حالت، میان زمان روایت و زمان داستان  بیشترین    ،حذف و ایجاز 

می  ایهرابط برقرار  کهشود؛  معکوس  صورت  می  بدین  سپری  داستان  زمان    ،شودزمان  که  حالی  در 
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گری، بیشترین تأثیر را در  در میان شگردهای روایت  یزرعلمحذف و ایجاز در    رود.نمیروایت پیش  

دیگر، استادانه  صورت معطوف به هم  افزایش سرعت روایت دارد. نویسنده، با آوردن جملاتی کوتاه به

بر کار  این  پس  اواز  است.  این   آمده  از  بجا  استفادة  ممانعت    ظرفیت،   با  بسط  ضمن  ضروری از  غیر 

 متن افزوده است.گیرایی  به گری افزایش شتاب روایتروایت و ایجاد ملال در خواننده، با 

دادم یا در یا وقت نبوده یا بازجویی پس می  -  چرا؟  -سه شبه نخوابیدم!    .نشیند روی زمینمی» 

نمی خوابم  و  داشتم  اضطراب  یا  بودم  )بایرامیراه  سخت...  (13:  1396،  برد«  روزها    خب 

شد؛ اما من حوصلم سر جا هفته به هفته خبری نمیجا! اونگذره توی بلاتکلیفی. عین همینمی

آره ولی واقعاً  - و همین هم آخرش کار دستت داد؟   - زدم.رفت. همیشه با یکی حرف می نمی

ترسم جاسوسی ببندند  طوری گیر دادند بهم! گاهی می  دونم چرا این منظوری نداشتم؛ نمی   چهی

   .(19 :)همان «شهخیال بابا هیچی نمیبرد اوایل. بعد به خودم گفتم بی ها خوابم نمینافم! شب به  

از حوادث    آوردن جملات کوتاه و عطفی و استفاده از افعال استمراری و قیود زمانبا  اغلب  راوی  

در  بی که  داستان  ای محدودهشماری  زمان  تا  از  روز  چند  حد  در  هفته،  پی   ، چند  وقوع  به  به  وسته، 

زمان سپری شده را به شکل مبهم و  مدتّ    و گاه  گری روی آورده استگویی و ایجاز در روایتموجز

ابزار هنری، با عبور سریع از کنار حوادث کم اهمیّت،  در واقع نویسنده با این    کند.غیر دقیق تعیین می

معلول  سلسلۀ و  میعلل  فشرده  و  کوتاه  را  شگردها  رمان    کند.  در  ایجاز  و  حذف   ، یزرعلمروایی 

؛ 98؛  90؛  86؛  84؛  75؛  72؛  58؛  43؛  39؛  36؛  28؛  27؛  22؛  21؛  14؛  12های متعددی دارد« )همان:  نمونه

؛ 326؛  321؛  307؛  302؛  299؛  294؛  291؛  276؛  272؛  238؛  235؛  159؛  150؛  143؛  129؛  113؛  99

343 ) 

 خلاصه یا تلخیص. 2-1-2-4

است  طولانی از زمان داستان    ایهدور  به سخن روایی  زمان  اختصاص دادن بخش  کوتاهی از  ،  تلخیص

یکی    .کندکه کارکردش ایجاد شتاب مثبت است؛ امّا شتاب کمتری نسبت به حذف و ایجاز ایجاد می

، نویسنده به تناسب موقعیت و اهمیت موضوع یزرعلماز شگردهای روایی که در روایت داستانی رمان  

ها نوعی از  در مواردی که  بیان نکردن رخدادها و یا ذکر مفصل آنگیرد، تلخیص است.  از آن بهره می

در    کند.جلوگیری می  امراز این    کردن،نویسنده با خلاصه  ،کندایجاد می  روایی  هم گسیختگی در متن 
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به  یزرعلم  رمان اهمیت رخدادها، از این شگرد روایی  از فضا و رویدادهای داستانی و  ، نویسنده متأثر 

 شود.  میهایی از آن اشاره در ذیل به نمونهگیرد. تناسب بهره می

همون که    -کدوم کاروان؟    -دونی؟  »احلی گفت: تو از کاروان عروس  چند سال پیش چیزی می

کاروان را به گلوله بستند. شیعه و سنی و زن  عروسش اهل تاجی بود و دامادش اهل دُجیل. وسط بیابون  

برد و به  جان سالم به در می  ، جنگ  ازچنین وقتی سعدون  هم  (.107همان:  ها همه کشته شدند« )و بچه

جا من رو  »اون:  دکن میو  گردد خاطرات گذشته را در چند سطر برای پدرش خلیل بازگ اش باز میخانه

جیل بودی و نگفتی؟ و بعد که ورق عوه چه ارتباطی داری و چرا اهل دُکه با الدّ  بودند  زیر اخیه کشیده

ما است!  مرده  آدم  فقط  محبوب  آدم  گویا  شدم!  عزیز  می  برگشت  مرده  ) ه خوارو  مرده!«  همان: ند؛ 

هم مصداق دیگری از همین شگرد تلخیص است. هیثم این داستان را    واقعۀ فرعی دستگیری هیثم .(302

روایی تلخیص در    . شگرد(22:  همان)کند«  روایت میدر چند سطر    ،در مدّت چندین ماه رخ دادهکه  

 ( 323؛ 296؛ 272؛ 175؛ 107؛15های دیگری نیز دارد« )همان: نمونه ،یزرعلم

 نمودار دیرش یا تداوم 

 

 سامد . ب2-1-3

  نسبت   ،بسامددارد.  نام  سامد  بَ  ،دهدمی  قراربررسی  مورد  روایی  زمان  در  ژنت  ژرار  که    ای مؤلفهمین  سوّ»

 :Genette, 1980)  « استداستان در آن نقل دفعات تعداد و رویداد یک دادن رخ دفعات تعداد بین 

از  دلیل  همین  به  نیست،  تجربی  تداوم  و  ترتیب  اندازة  به  بسامد  است،  معتقد  تولان  »مایکل  .  (114-116

 (.  55-68: 1383است« )تولان، شده پرداخته کمتر بسامد به زمان،  عناصربین 

 )تک محور(  بسامد مفرد . 2-1-3-1
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 باشد  چیزی   کردن  نقل   بار   یک  صورت  به و    کند بازنمایی  را  واحدی  رخداد  واحد،  سخن  یک  »اگر  

)ت ودوروف، میخوانده    1محور تک  روایت  یا  مفرد    بسامداست،    افتاده  اتفاق   بار   یک   که شود« 

ای در داستان مثلًا سه بار اتّفاق بیفتد و سه بار هم روایت شود، بسامد  (. از نظر ژنت اگر واقعه61:1382

می محسوب  مفرد  نوع  از  هم  واقعه  )ژنت،  این  رمان این  در  بسامد،  غالب  عنصر  (.  114:  1398شود« 

بار روایت کردن حوادثی که در روند داستان اهمیّت چندانی  است؛ نویسنده اغلب به یکمفرد  بسامد  

می  بسنده  پردازش شخصیّتندارند،  علّت روی  کند.  بیان  و  نوع ها  این  از کارکردهای  دادن حوادث، 

 بسامد است.

گشاید. یکی می   ،اندها بسته رود و بند رختی را که بین دو تا از آن ها میسعدون به میان درخت» 

طناب را جمع و  . ]آن دو[  کنددیگر از سربازها گونی نان خشک کنار سطل آشغال را خالی می

ها را  که چراغ آنشوند. بیوارد آسایشگاه می  ،بعد  ...گردند جلو آسایشگاه.کنند. برمیحلقه می

کنند.  دوستانش ادامه  در    روشن  با  همراه  را    سعدون  گونی  همین  سر   در شب  گروهبان  سر  بر 

 ( 59 :1396بایرامی، )  بندند«کشند و او را با بند رخت به درختی میآسایشگاه می

به دجُیل و  حادثۀ    ،عامر همکار خلیل»  ، ای دیگردر نمونه ناتنی صدام  برادر  التکریتی،  حملۀ برزان 

آن  148شدن    کشته اهالی  از  جمله  نفر  از  می  ة خودشخانوادجا  تعریف  امّا(242)همان؛«  کند را  تا   ؛ 

هیچ دیگر  داستان  حانتهای  آن  از  نمیوادث  گاه  میان  به  این  آیدسخنی  در  بسامد  نوع  این  مصادیق   .

به   فراوان است.  بسامد   طورداستان،  بسامد مکرر و  با  قیاس  مفرد در  بسامد  بسامد،  انواع  بین  کلی، در 

 بازگو، حدود هفتاد درصد از حجم داستان را به خود اختصاص داده است. 

 )چند محور( بسامد مکرر. 2-1-3-2

ای که تنها یک بار واقعه  است. در بسامد مکرر،  2محور چند  روایت  یا  مکرر  بسامد  بسامد،    دیگر  »نوع 

رخداد ممکن است توسط اشخاص گوناگون   ؛ چون یکشود، چندین بار روایت میاستاتفّاق افتاده  

کنان،  –)ریمون  «  های مختلف روایت شودهای گوناگون و یا توسط یک شخص، امّا در زمانبا دیدگاه 

مکرر  پرداختن   نظیر  فرایندهایی  شود؛  میگوناگونی ناشی  فرایندهای    ازمحور  چند  روایت   .  ( 18:  1387

ای  پدیده دربارة  داستانی  شخصیّت  چندین  مکمل  های  روایتواحد،  شخصی  توسط  واحد  داستانی  به  

خاص  رخداد   یک  داشتن  واقعیت  به  نسبت  را  ا  مکه  شخصیّت  چند  یا  یک  متناقض  های  روایتو  واحد  

 
1. Recit singulatif 

2. Recit Repetitif 
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  کردهای کار(. از جمله  61:  1382کند« )تودروف،  میتردید  و  شک  دچار  آن  دقیق  مضمون  به  نسبت  یا  

مکرّر   رمان  بسامد  یزرعدر  میتأکید  ،  لم  سعی  نویسنده  یعنی  فضاست؛  ترسیم  عین  تکرار  در  با  کند 

از راه تحریک عواطف، توجّه مخاطب را به مطلب مهمیّ جلب کند و   ای در روایت، با فضاسازی جمله

پردازی و برملاکردن خلق و خوی  فکر خاصّی را به او القاء نماید این ترفند در بهبود کیفیّت شخصیّت

 سعدون.  مثل تأکید بر غیر قابل باور بودن داستان خانوادة  گذار است؛ ها هم تأثیرشخصیّت

ها  را در هم نوردیده و به کوه   شود. گویی زمان و مکان جان پدر شنیده می»صدای گرفته و کم

(... صدای  18:  1396بایرامی،  )کس«  هیچ داستان ما را باور نخواهد کرد  رسیده است. هیچ کس  

  هیچ شود: توان حدس زد از آن  خلیل است، شنیده میشکستۀ یک مرد دردمند که به سختی می

کردکس   نخواهد  باور  را  ما  می  (...276  )همان:  کس«هیچ   .داستان  نگاهی  به  سعدون  اندازد 

دانم چرا  من نمی :  کند به نوشتنعکس رنگ و رو رفتۀ احلی و بعد با سختی و کندی شروع می

 (. 309این همه بدشانسم، آیا اصلاً کسی داستان ما را باور خواهدکرد؟« )همان:

کردن خودش به ارتش قانع تواند پسرش را برای معرفیاصلی هم وقتی خلیل نمیدر اواخر روایت  

رود. قبلًا هم  . سعدون در بهت فرو میکسهیچداستان ما را باور نخواهد کرد  هیچ کس گوید: »کند می

   ( 342این جمله را شنیده است« )همان: 

هم امّا  نیست؛  همراه  عواطف  تحریک  چاشنی  با  تکرار،  فضاسازی،  چنان  گاهی  در  را  خود  نقش 

 ؛ مثل تأکید بر اهمیّت شیعه بودن مردم دجُیل و خانوادة سعدون.  کندو تأکید حفظ میپردازی شخصیّت

پوشیده» سیاه  دو  و سعدون هر  هستندخلیل  آبیاری  مشغول  (. سعدون در  25:  1396بایرامی،  )«  اند. 

است. جوی درختان  به  رسیدگی  به کرتحال  که  را  میهای کوچکی  و گوجه  خیار  تعمیرهای    رود 

و  می پوشیده  سیاهی  پیراهن  میرنگ کند.  نشان  پشتش  زنجیررفتگی  مراسم  در  قبلًا  بوده. دهد  زنی 

یک روز من و بابا داشتیم    (....125رسد در دوردست« )همان:  خوانی به گوش میصدای ضعیف نوحه

نرمۀ بادی شروع کرده است به وزیدن و بوی    (....96  کردیم، محرّم بود« )همان:نخلستان را آبیاری می

می با خودش  را  دجیل  میرود  باز خیره  سیاه  لباس  با  باید آورد.  الآن  همین  الآن!  احلی.  خانۀ  به  شود 

به استقبال می(115:  همان  بیایی!« ) لباس سیاه  با  آید. صدای نوحه از  ... محیط )شوهر خواهر سعدون( 

دود بیل بر دوش . با لباس سیاه در کنار آن میشود(....جویی ظاهر می158)همان:  شود«  خانه شنیده می

تیره82« )همان:  و شتابان پیراهن سیاه و شلوار  به سختی دیده شود. (....  باعث شده که  اقلًا  -اش  کاش 

 (. 103دشداشه سفیدم رو پوشیده بودم!« )همان: 
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درمی فوق  شواهد  از  اول  شاهد  سه  در  دقّت  مییاببا  سعی  بایرامی  که  موضوع یم  تکرار  با  کند 

با پدرش در کار مزرعه برهمیاری سعدون  بین آن دو که در عین حال    داری،  استحکام رابطۀ عاطفی 

 هاست، تأکید کند. خلق و خوی آنهای ثابت  نمایانگر جنبه

، استفادة نویسنده از راوی دانای کل در کنار راوی اوّل شخص  لم یزرعاز دیگر دلایل تکرار در   

کنند.   بیان  را  واحد  رخدادی  خود  نگاه  از  کدام،  هر  که  شده  باعث  موضوع  این    هایدیداراست.  

تنبیه سعدون186؛  125؛  103؛  57؛  51؛ 79؛  30  :مخفیانه احلی و سعدون )همان گروهبان«  توسط سر  (؛ 

شنید139؛  54؛48:  )همان رادیوشدن    ه (؛   باران274؛  25؛  194؛  120  :)همان  «صدای  باریدن    «(؛ 

(؛ آمدن  327؛  326؛  225؛  85؛  82  :)همان  « رعد و برقصدای  (؛  325؛  225؛  129؛  81؛  64؛  17:)همان

های مادر سعدون پس از به سربازی (؛  و گریه201؛  191؛  189؛  169  :)همان   « بالگردها بر فراز نخلستان

بسامد مکرر  هایاز دیگر نمونه (300؛ 281؛ 261؛ 80 :)همان « خبر کشته شدنش  یدنبعد از شنرفتن او و 

 است.  

 و )موجز(بسامد بازگ. 2-1-3-3

بار در متن روایت، تنها یک  که چند بار در داستان رخ داده است  را  ای واقعه، راوی  1بسامد بازگو »در

نویسنده ای ندارد و  ها فایدهموجز حوادثی است که نقل چند بارة آن. هدف از این کار بیان  کندنقل می

تکرار  معمولاً ارزشی  که  استمراری  افعال  کمک  به  را  پایدار  دارندحالت  می  ،شونده  کند.«  بیان 

بازگ.  ( 62-19:  1382دروف،  )تو رمانو،  بسامد  دارد.نمونه  یزرعلم  در  متعددی  ترین  مهم  های 

به  روایت از اهمیّت کمی برخوردارند    روندکه در    را  وقایعی  کارکردش هم این است که نویسنده و 

؛ تا از اطناب  مملّ برحذر دکن به این شیوه بیان میشوند، محسوب میگی مرنوعی تکرار مکرّرات و روز

 باشد.

شد؛ اما  هفته خبری نمیجا هفته به گذره توی بلاتکلیفی، عین همین جا، آن»خوب روزها سخت می

حوصله نمیمن  سر  میام  حرف  یکی  با  همیشه  )رفت.  از36:   1396بایرامی؛زدم.«  استفاده  افعال    (. 

محیط  دهد و  مینشان در طول زمان  ها راوقوع آنها و تداوم خوبی تعدّد این گونه رخداد  به ،استمراری

بی انتظار  و  کلافگی  از  میپر  تصویر  به  را  »کسرانجام  میشد:  یا  است  جوری  همین  یا همیشه  روی 

ای نداره مقاومت! و البتّه هر کسی کاری کرد، باید پایش بایستد، خواهی و برندت! انگار هیچ فایدهمی

 
1. Iterative Frequency 
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)همان: جای هم بایرامی    (.142نخواهی«  در  نمایش چنین  برای  رمان،  مستمر   هایهدغدغ   جای  و  مداوم 

، بعد به خودم گفتم  برد اوایلها خوابم نمی»شب  استفاده کرده است:  وبازگ بسامد  از    ها شخصیّتذهنی  

 (.  47شه« )همان :خیال بابا هیچی نمیبی

های ایستا  خلق و خویعادات و    پردازی از طریق برملا کردن شخصیّت  کاربرد دیگر بسامد بازگو،

خلق  عادات و  رامی همین  اصلی است. بای  شخصیّتو منش افراد؛ خصوصاً    شخصیّتغیرقابل تغییر در    و

سعدون برای است. در فرازی از داستان،  یجاد گره اصلی داستان کرده  های سعدون را دستمایۀ ا و خوی

 طلبد.جلب رضایت پدر، از خواهرش امل کمک می

تو هم اول نگفتی که پر و پاچۀ یه    -کنی؟ اول یه جور دیگه وانمود کردی  یعنی کمکم نمی» 

شود توی صورتش: خجالت بکش. تهمت  سعدون براق می  -به درت کرده!  دختر سنیّ از راه  

به این راحتیای سعد و همه چیز را هم ساده میتو ساده   -زنی؟  می ها که خیال  گیری. هیچی 

 (.  168« )همان: کنی نیستمی

او  به  خطاب  پدر،  رضایت  جلب  بودن  ناممکن  به  سعدون  اعتراف  از  پس  دیگر  فرازی  در  امل 

بزنی«  گویدمی باید ساز مخالف  از بچگی همین بودی همیشه  : »پس چرا دنبال کار نشدنی هستی؟ تو 

این بسامد یافت شد« )همان:    54  لم یزرع( در  145:  1396)بایرامی،   ؛ 44؛  30؛21؛  19نمونه از کاربرد 

؛  172؛  165؛  164؛  142؛  138؛  137؛  131؛  130؛  129؛  124؛  119؛  100؛  95؛  94؛  90؛  84؛  70؛  69؛  56

؛ 285؛  284؛  272؛  271؛  270؛  268؛  263؛  255؛  241؛  240؛  222؛  211؛  190؛  187؛  185؛  176؛  173

 (.   346؛ 345؛ 344؛  327؛ 321؛ 317؛ 307؛ 288

 یزرعلمنمودار انواع بسامد در رمان 

 
 

 ی ریگ جهینت. 3 

رمان  مؤلفه  بررسی در  روایی  زمان   یزرعهای  و لم  ژنت  ژرار  نظریۀ  مبنای  بر  انواع  به  ،  کارگیری 

میشگرد نشان  آن،  نویسندة  سوی  از  روایی  بایرامیهای  که  پیچیدة  لایۀ  چند  از  خود  رمان  در    دهد 
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مفرد مکرر بازگو
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آیندهگذشتهروایت  از  بیشتر،  و  زمانی  -روایی و  در  نوعی  به  کدام  هر  که  است  برده  بهره  نگر  نگر 

  وجه    عنوان  به  نگریگذشتهاند. در این بین  ایفا کردهرا  بسزایی  نقش  رمان،  خطی   و  بیعی  طسیر   شکستن   

به  شخصیّت  خاطرات  ترسیم  برای  اغلب  ،داستان  غالب رمان  هماصلی  است.  شده  گرفته  چنین  کار 

در    است.  داستان  اصلی   یتشخصّ  هایدغدغه  و   روحی  های آشفتگی  تصویرگر  ر،نگآینده  پریشیزمان

به  برده  بهره  ثابت  و  منفی  مثبت،  شتاب  نوع   سه  هر  از  نویسنده  تداوم،  عنصر  بحث   توجه  با  اما  است؛ 

ق ساختار گفتگومحور رمان، می عنوان وجۀ غالب در  به  مثبت  و  توان گفت شتاب  منفی  با شتاب  یاس 

 کار گرفته شده است.  ثابت، از سوی نویسنده به

صحنۀ  یک  به  را  ثابت، رمان  شتاب  نشانۀ  بارزترین  های زیادی از رمان، گفتگوها به عنوان  در بخش 

.  کندمی  استفاده و ترسیم ذهنیات آنان    هاتشخصیّ معرفی    برای  آن  از   بایرامیو  اند  کردهتبدیل  نمایشی  

بهره گرفته  رمان  در  مثبت  شتاب   عوامل  ترین  مهّمچنین نویسنده از ایجاز، حذف و تلخیص به عنوان  هم 

خود   به  را  داستان  از  کمتری  مثبت، حجم  شتاب  یا  ثابت  شتاب  به  نسبت  چند  هر  منفی  شتاب  است. 

بایرام اما  است؛  داده  روایتاختصاص  اقتضای  به  با ی  رمان،  جای  جای  در  جنگ  فضای  پردازی 

درنگبهره نظیر  روایی  شگردهای  انواع  از  فصاسازیگیری  توصیفی،  دغدغههای  بیان  فردی ها،  های 

بسامد   بسامد،  باب عنصر روایی  افزوده است. در  تعلیق روایت  و  به جذابیت، کشش  شخصیت اصلی، 

رمان   در  مفریزرعلمغالب  بسامد  یادآوری خاطرات گذشتۀ شخصیت  ،  با  نیز  مکرر  بسامد  اما  است  د 

روایت است.  داده  اختصاص  خود  به  را  رمان  از  توجهی  قابل  حجم  رمان،  چندلایه،  اصلی  پردازی 

های پی در پی به زمان حال، گذشته و آینده، انتخاب راوی خاص، سیر روایی داستان با رفت و برگشت 

های داستانی و پایان غیرمنتظرة رمان، های توصیفی، فضاسازیدرنگ های بجا،حذف و ایجاز و تلخیص

توان با استناد به  را می  لم یزرعبنابراین رمان است.  یزرعلمپردازی بایرامی در رمان های روایتاز قابلیت

نویسندة نتایج حاصل شده و اقبال خوانندگان، منتقدان و دریافت چند جایزة معتبر ادبی، و نیز مهارت  

شمار    های موفق در حیطۀ ادبیات داستانی دفاع مقدس بهداستان  یکی از نمونه  ،نویسیآن در فنّ داستان

 .آورد

 کتابنامه 
و زاده حسییینآذین ترجمۀ نامه، فیلم-درام-رمان-داستانانواع تحلیل ( 1383) یس.فرانسرواز، و میشل ژان  آدام،  

 قطره.تهران: راد، شهپر کتایون 

 .تهران: آگاه  ،چاپ دوم ،ترجمه فرزانه طاهری ،درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات  (1383) .رابرت ،اسکولز
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 .تهران: نیستان ،یزرعلم  (1394) .محمدرضا، بایرامی

 ماهی.تهران: اول، چاپ ابوالقاسمی، رضا محمد ترجمۀ ، ادبینظریۀ مبانی ( 1388)هانس. برتنز، 

 تهران: نگاه روز. ،زاده و فاطمه حسینیترجمه مازیار حسین ،های نقد ادبی معاصرنظریه ( 1387) .لوئیس ،تایسن

 .، ترجمۀ محمد نبوی، تهران: آگهبوطیقای ساختارگرا( 1382ت ودُرُوف، تزوتان. )

« با تأکید بییر نظریّییۀ ژنییت انجیر معابد»تحلیل ساختاری زمان در رمان  (1396. )فاطمه کوپاو صفیه ،  توکلی مقدم

 .32-17، صص:  19، شمارة فنون ادبی

 بنیییاد  :حییری. تهییران  ابوالفضییل  ترجمییۀ  .روایییت  بر  شناختی  زبان  –  نقادانه  درآمدی(  1383جی. )  مایکل  تولان،

 .فارابی سینمایی

، ترجمییه راضیییه سییادات میرخنییدان ،روایی در داستان و فیلم(  داستان و گفتمان )ساختار  (1390)  .سیمور  ،چتمن

 های اسلامی صدا و سیما.تهران: مرکز پژوهش

تحلیییل زمییان روایییی از دیییدگاه »  (1390) .احمییدی و الهییام حییدّادی زمییان محمدرضییادرودگریییان، فرهییاد، 

شناسییی نظییم و نثییر سییبکرضا امیرخانی«    ۀنوشت  بیوتن  ژنت در داستان  ژرار  ۀشناسی بر اساس نظریروایت
 .138-127،  13شماره   ،فارسی

 .نوگام  تهران:اول، چاپ اول، جلد نونهالی، مهشید ترجمۀ حکایت، و زمان (  1383)پل. ریکور، 

 .. 8-27 ،53شمارة ، هنرحری، ابوالفضل ترجمۀ ، «روایتدر زمان ( »مولفۀ 1387)شلومیت. کنان، -ریمون

 سمت. ، تهران: زواریان معصومهترجمه  ،ژنت جستاری در باب روش ژرار ،گفتمان روایی  (1398) .ژرار ،ژنت

سییاربان و سییرگردانی جزیییرة های زمان روایییی در رمییان »بررسی مؤلفه(  1394شاکری، جلیل و سعید رمشکی. )
 .111-89، 15، شمارة ادبیّات پارسی معاصرسیمین دانشور«   سرگردان

 145- 172؛ 2، شمارة نقد ادبی «، های روایتنظریه ۀنگاهی گذرا به پیشین» ( 1387) .حسین ،صافی

، 21شییمارة    ،هییای ادبیییپژوهش«،  ژنت  ژرار  ۀبیهقی بر اساس نظریبررسی زمان در تاریخ  ( » 1387)  .فروغ،  صهبا

 .112-89صص 

بییا تأکییید   ،بررسی عنصر زمان در روایت»   (1386)  .زهرا  ،رجبی  ؛اللهقدرت  ،طاهری  ؛زاده، غلامحسینغلامحسین

 .217-199 ،16، شمارة های ادبیپژوهش«، اعرابی و درویشبر حکایت 

 ، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: نیلوفر.های رمان«نظریّه( » 1389)لاج، دیوید و همکاران. 

 .تهران: مینوی خرد ،فرجامامید نیک ۀترجم ،«ای بر روایت در ادبیات و سینمامقدّمه»  (1386) .یاکوب ،لوته
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 ،چییاپ دوم ،محمد نبوی و مهران مهاجر  ۀترجم  ،«های ادبی معاصرنظریه  ۀدانشنام» (  1384).  ایرنا ریما  ،مکاریک

 تهران: آگه.

 و دمنه  کلیلههای  بررسی زمان در حکایت( » 1396. )احمدرضا  ،نظری  ؛بهرام  ،خشنودی  ؛معصومه  ،نظری چروده 

 .236-217، 236، شمارة زبان و ادب فارسیۀ زمان در روایت« بر اساس نظری

  .تهران: روزنگار ،چاپ اول ،دهنوی هاله ۀترجم ،«ادبی ۀنظریمطالعۀ پیش درآمدی بر »  (1382) .راجر ،وبستر
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